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 ثمره دیگر:

 سپس به نقل از وحید بهبهانی، ثمره ای دیگر را نیز برای بحث مقدمه واجب بر می شمارد: مرحوم آخوند

الثمرة اجتماع الوجوب و الحرمة إذا قيلل بالمزمملة ميملا تانلم الم دملة محرملة        و ربما يجعل من»

 دمها ]المزممه[ و ميه.ميبتني على جوام اجتماع الأمر و النهي و عدمه، بخزف ما لو قيل بع

أولا أنه لا يكون من باب الاجتماع تي تكون مبتنية عليه لما أشرنا إليه غير ملرة أن الواجلم ملا  لو     

 بالحمل الشائع م دمة لا بعنوان الم دمة ميكون على المزممة من باب النهي مي العبادة و المعاملة.

وجوب بغير المحرم مي غير صورة الانحصلار بله و   و ثانيا: ]لا يكاد يلزم الاجتماع أصز، لاختصاص ال

ميها إما لا وجوب للم دمة، لعدم وجوب ذي الم دمة لأجل المزاحمة. و إما لا حرمة لها لذلك تملا لا  

 يخفى.

بالم دملة المحرملة و عدمله أصلز مينله يمكلن        و ثالثا:[ أن الاجتماع و عدمه لا دخل له مي التوصل

بها ]بهتر اسم عبلار    و لو لم ن ل بجوام الاجتماع و عدم جوام التوصلالتوصل بها إن تانم توصلية 

چنين باشد: تما لا يمكن التوصل بها...[ إن تانم تعبدية على ال ول بالامتناع قيل بوجوب الم دملة أو  

 بها على ال ول بالجوام تذلك أي قيل بالوجوب أو بعدمه. بعدمه و جوام التوصل

ال مي جوام التوصل بها و عدم جوامه أصز بين أن ي لال بلالوجوب أو ي لال    و بالجملة لا يتفاو  الح

 1«بعدمه تما لا يخفى.

 توضيح:

اگر مقدمه واجب، فی حدّ نفسه حرام باشد، برخی بحث اجتماع وجوب  و حرمو) گاگور گفتوید مقدموه       .1

 واجب، واجب اس)( را ثمره بحث مقدمه واجب دانسته اند.

ید گمقدمه واجب را واجب دانستید(، اگر اجتماعی شدید، مقدمه هد واجوب  یعنی اگر قائل به ملازمه شد .2

اس) و هد حرام ولی اگر امتناعی شدید در این صبرت مقدمه یا فقط واجب اس) گاگر جه) امر را مقدّم 
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بدارید( و یا فقط حرام اس)( اگر جه) نهی را مقدّم بدارید( ولی اگر قائل بوه ملازموه نیودید، در ایون     

 لا اجتماع وجب  و حرم) حاصل نمی آید چراكه اصلاً مقدمّه را واجب ندانسته اید.صبرت اص

به عبارت دیگر: در فرضی كه مقدمه فی حدّ نفسه حرام اس): مرحبم وحید بهبهانی می فرماید اگر كسی 

ر قائل به اجتماع امر ونهی شد و هد چنین قائل به ملازمه بین وجب  ذی المقدمه و وجب  مقدمه شد، د

فقه قائل به جباز اجتماع وجب  و حرم) می شبد ولی اگر قائل به جباز اجتماع امر و نهوی شود ولوی    

قائل به ملازمه نید، اجتماع وجب  و حرم) پدید نمی آید، هد چنین اس) كوه اگور قائول بوه امتنواع      

  و حرمو)  اجتماع امر و نهی شد و مقدمه را واجب می دانس)، دیگر نمی تباند قائل به اجتماع وجوب 

شبد گچراكه یا جانب امر مقدّم اس) و تنها وجب  هس) و یا جانب نهوی مقودّم اسو) و تنهوا حرمو)      

هس).( و اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شد و مقدمه را واجب نمی دانس) دیگر مبضبعی بورای  

 اجتماع وجب  و حرم) حاصل نمی شبد.

 رد می كند:مرحبم آخبند سپس سه اشکال بر این ثمره وا .3

اولاً: اگر گفتید مقدمه واجب، واجب اس)، این بحث از صغریات بحث اجتماع امر و نهی نیس) بلکوه از   .1

 صغریات بحث نهی در عبادات و معاملات اس) چراكه:

بحث اجتماع امر و نهی جایی اس) كه دو عنبان مبجبد اس) گمثل صلبة و غصب( یکی مأمبربه اس) و  .5

ارجی مصداق هر دو عنبان اس). ولی اگر همان عنبان كوه منهوی عنوه اسو)،     یکی منهی عنه، و فعل خ

مأمبربه باشد، این از مصادیق بحث نهی در عبادات و معاملات اس). و چبن آنچوه واجوب اسو)، ذات    

 مقدمه اس) و نه عنبان مقدمه، لذا بحث از مصادیق اجتماع امر و نهی نیس).

 ت اجتماع وجب  و حرم) گدر فقه( پدید نمی آید چراكه:ثانیاً: از بحث وجب  مقدمه، در هیچ صبر .6

اگر مقدمه، مقدمه غیر منحصره اس)، در این صبرت، قطعاً این مقدمه واجب نیس) و فقط حرام اسو) و  

اگر  مقدمه، مقدمه منحصره اس) در  این صبرت،  یا ملاک حرم) اقبی اس) كوه در ایون صوبرت ذی    

هد واجب نیس) و یا ملاک وجب  اقبی اس)، كه در این صوبرت  المقدمه واجب نیس) و بالتبع مقدمه 

 حرم) باقی نمی ماند.
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]ما می گبئید: چنانکه شاگردان مرحبم آخبند نبشته اند، اییان بعدها از این اشکال صرف نظر فرموبده  

 اند، چراكه به نظر می رسد این سخن كامل نیس) چراكه:

ع و هد قائلین به امتناع، می پذیرند كه وجب  و حرم) در اگر مقدمه منحصره باشد، هد قائلین به اجتما

 یک شی با هد جمع نمی شبد.

ولی اگر مقدمه غیرمنحصره باشد، قائلین به اجتماع گاگر به ملازمه قائل باشند( همان مقدمه غیر منحصره 

 ی شبندرا هد واجب می دانند و هد حرام، ولی قائلین به امتناع، به اجتماع وجب  و حرم) قائل نم

پس در صبرتی كه قائل به جباز اجتماع امر و نهی شدید: اگر قائل به ملازمه شبید، در فقه بوه اجتمواع   

وجب  و حرم) قائل می شبید؛ و اگر قائل به ملازمه نیبید، در فقه، اجتماع حرمو) و وجوب  پدیود    

) كوه اصولاً بوه اجتمواع     نمی آید. ولی در صبرتی كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شبید طبیعی اس

حرم) و وجب  در فقه قائل نمی شبید. گو ظاهراً مرحبم آخبند چبن امتناعی هستند تنها مطوابق نظور   

 خبدشان میی كرده اند(

 ثالثاً: جباز اجتماع امر ونهی یا امتناع آن، نمی تباند ثمره ای در مسئله ایجاد كند چراكه: .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعبدی

 قائل به اجتماع امر و نهی هستیم

به امتناع اجتماع امر و  )ب( قائل

 نهی هستیم

 مقدمه

 توصلی
 قائل به اجتماع امر و نهی هستیم

)الف( قائل به امتناع اجتماع امر و 

 نهی هستیم

 (1مقدمه واجب واجب است: اتیان مقدمه صحیح است)

 (2مقدمه واجب واجب نیست: اتیان مقدمه صحیح است)

 (3است) مقدمه واجب واجب است: اتیان مقدمه صحیح

 (4مقدمه واجب واجب نیست: اتیان مقدمه صحیح است)

 (5مقدمه واجب واجب است: اتیان مقدمه صحیح است)

 (6مقدمه واجب واجب نیست: اتیان مقدمه صحیح است)

 (7مقدمه واجب واجب است: اتیان مقدمه باطل است)

 (8مقدمه واجب واجب نیست: اتیان مقدمه باطل است)



   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 

171 /  هشتم سالاصول؛    درسنامه        

 
@seyedhasankhomeinii 

هیچ تبفیری در مسئله ایجاد نمی كند، بلکه امتناع یا اجتماع و تعبدی  پس وجب  یا عدم وجب  مقدمه، .8

 و تبصلی ببدن مسئله را تغییر می دهد.

 

]ما می گبئید: مرحبم آخبند درباره قسم) گالف( بحث را تکمیل نکرده اند ولی ایون تبضویر را موی توبان      

 اضافه كرد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبجه شبد كه درس) اس) كه آنچه مرحبم وحید بهبهانی فرمبده ببد، درباره اجتماع وجب  و حرم) ببد و 

در تمام صبرت های مطرح شده، قبل به وجب  و یا عدم وجب  مقدمه، باعث نموی  نه صح) و فساد ولی 

شبد كه اجتماع وجب  و حرم) یا امتناع آن لازم آید. بلکه اجتماع و امتناع وجب  وحرم) هود ناشوی از   

 مبنای ما در اجتماع امر و نهی اس).

 

 

 تعبدی

 )ب( قائل به امتناع اجتماع

 امر و نهی هستیم 

 توصلی

 )الف( قائل به امتناع

 اجتماع امر و نهی هستیم 

 مقدمه واجب واجب است: اتیان مقدمه صحیح است

 مقدمه واجب واجب نیست: اتیان مقدمه صحیح است

 جانب امر را مقدم می داریم

 داریم جانب نهی را مقدم می
 مقدمه واجب واجب است: اتیان مقدمه صحیح است

 مقدمه واجب واجب نیست: اتیان مقدمه صحیح است

 مقدمه واجب واجب است: اتیان مقدمه صحیح است

 مقدمه واجب واجب نیست: اتیان مقدمه صحیح است

 جانب امر را مقدم می داریم

 جانب نهی را مقدم می داریم
 اتیان مقدمه باطل است مقدمه واجب واجب است:

 مقدمه واجب واجب نیست: اتیان مقدمه باطل است


